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دین و سیاست در مراکش
تصمیم حزب «النهضه» تونس 
فعالیت هــای  جداکــردن  بــرای 
سیاســی از فعالیت هــای دینــی، 
یك بار دیگر بحث رابطه بین دین و 
سیاســت را بر سر زبان ها انداخت. 
هنوز نمی توان در مورد کار النهضه 
حتــی  کــرد.  داوری  تونــس  در 
نمی تــوان به صــورت قاطع گفت 
کــه این تصمیم یــك تاکتیك بوده 
اســت یا یك تصمیم اســتراتژیك. 
چندی پیش به مناســبت برگزاری 
«عدالت  فوق العــاده حزب  کنگره 
و توســعه» در مراکــش، «عبداالله 
بن کران» دبیــرکل این حزب، گفت، 
مــا هنــوز دربــاره جدایــی دین از 
سیاســت تصمیمــی نگرفته ایم و 
به کنایه افــزود، «هنوز به درجه ای 
نرســیده ایم که به یك حزب مدنی 

تبدیل شویم».
سخنان بن کران معنادار بود. او 
حزبش  تجربه  می گویــد،  خودش 
دیگــر  بــرای  الگویــی  می توانــد 
کشــورهای عرب باشد اما واقعیت 
این اســت که ما سال هاســت این 
حرف ها را می شنویم که برای مثال 
است  دموکراتیك  کشوری  مراکش 
یا موفق شــده قدرت را به صورتی 
مسالمت آمیز انتقال دهد. اما همه 
اینها مقولاتی نسبی است که صرفا 
را  مراکش  خصوصیــات جامعــه 
بازتاب می دهد و نمی تواند مصرف 
خارجی داشــته باشــد. این مسائل 
احساســات  بیان کننــده  درواقــع 
ملی داخلی اســت کــه جایی در 

بحث های کنونی ندارد.
بــا مراجعــه دوباره بــه بحث 
اصلی، یعنی نحوه ارتباط بین دین 
و سیاســت در مراکــش، باید گفت 
ایــن دو کامــلا در همدیگــر ادغام 
شده و حتی در همه سطوح دولت 
با هــم درآمیخته انــد؛ از جمله در 
ســطح هرم قــدرت یا پادشــاه که 

خودش را امیرالمؤمنین می داند.
توزیع نقش ها

نگاهی به نقــش حزب عدالت 
و توســعه و بازوهــای اعتقادی و 
ارشادی آن نیز نشــان می دهد که 
آنچه آنها را به هم متصل می کند، 
بیش از مواردی است که آنها را از 
هم تفکیك می کنــد. حتی به نظر 
می رســد بــا یك نوع هوشــمندی 
فقط نقش ها توزیع شــده اســت؛ 
به گونــه ای که نمی تــوان بین کار 
ارشــادی و اعتقادی با کار سیاسی 

تفاوتی قائل شد. 
حتی در چشــم اندازی وسیع تر 
بایــد گفــت، اقدامــات اســلامی 
مراکش در اکثــر بخش ها در ابتدا 
با نظارت و حتی تشــویق مستقیم 
دولت شروع شده است. دراین باره 
جنبش هــای اســلامی مراکش به 
استثنای حزب «العدل و الاحسان» 
با ســایر جنبش های اسلامی کاملا 
متفــاوت اســت زیــرا جنبش های 
اسلامی در سایر کشورهای عربی از 
اساس و از همان بدو تأسیس، خود 
را در برابر قــدرت حاکم می بینند. 
حال آنکــه در مراکش به خصوص 
گروه هایــی که در تأســیس حزب 
عدالت و توسعه سهم داشته  اند در 
آغوش دولت متولد شــدند و رشد 
کردند و عمدتا تحت نظارت دولت 
و با گروه های چپ در تقابل بودند. 
در گذشــته دولت مراکش درصدد 
بــود تــا خــلأ  موجــود در فضای 
سیاســی این کشــور را در تقابل با 

گروه های چپ پر کند.
همــان  از  مراکــش  دولــت 
ابتــدا ســعی کــرد در برخــورد با 
اســتراتژی  اســلامی،  جنبش های 
مهــار را در پیش گیــرد. بنابراین با 
روش چماق و هویج با آنها مقابله 
می کرد؛ با چماق کسانی را که باید 
می ترســاند و با هویج کسانی را که 
باید، به سمت خود جذب می کرد. 
روش نخســت برای این دولت آن 
بود تا نیروهای مخالف را تسلیم و 
با خود همــراه کند؛ کاری که امروز 
با گروه های ســلفی می کند. در این 
کشــور به طور ناگهانــی می بینی، 
یک نفر از زندان های تاریك مراکش 
خــارج شــده و اقدام به تأســیس 
این فرد،  بااین حــال  حزب می کند. 
حتی اگر یك مأمور اطلاعاتی سابق 
باشــد، همچنان متهم است که در 
کشــتار مردم در ســال های گذشته 

نقش داشته است.  
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نگاه

سرکوب به بهانه «نبرد با تروریسم»

حــدود ۲۲ میلیون چینی در ســین کیانگ زندگی می کنند که نزدیک 
بــه نیمی از آنهــا مســلمانان اویغور هســتند. مســلمانان اویغور در 
گســتره هزار رنگ چین، اقلیتی مهجور و مظلوم واقع شــده اند. چراکه 
سال ها است به وســیله حزب کمونیست چین آزار و سرکوب می شوند. 
سین کیانگ که از ســال ۱۹۵۵ یک منطقه خودمختار اعلام شده است، 
در زبان چینی معنای «ســرزمین نو» می دهد؛ اما خود اویغورها ترجیح 

می دهند آن را اویغورستان یا ترکستان شرقی بنامند.
 بعد از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر سال گذشته در پاریس، چین در 
پاسخ به شعار جهانی «مبارزه با تروریسم»، آزار اقلیت مسلمان اویغور 
را افزایــش داد. بعد از حملات پاریس، «شــین  هوا»، خبرگزاری دولتی 
چیــن، به   نقل از «وانگ   یــی»، دیپلمات چینی، گزارش داد: «ســرکوب 
نیروهای تروریستی ترکستان شرقی باید تبدیل به یکی   از هدف  های مهم 

مبارزه با تروریسم شود».
اما ســابقه آزار و اذیت مسلمانان در چین به بهانه نبرد با تروریسم، 
به زمان رویداد ۱۱ سپتامبر برمی گردد. رویدادی که برای چین دستاویزی 
شد تا فشار را بر مسلمانان اویغور ساکن ایالت سین کیانگ شدت بخشد. 
«ربیا کادیــر»، رئیس کنگره جهانی اویغور، می گویــد: مقامات چین به 
بهانه واقعه ۱۱ ســپتامبر تمام اختلافات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
اویغور را ســرکوب کردند و بروز هرگونه خشــونت در منطقه را به سه 
گروه تروریســت ها، جدایی طلبان و مذهبیون افراطی نسبت می دهند. 
«علیم ســیتوف»، دبیرکل انجمن اویغورهای آمریکا، در این باره می گوید 
پکن پس از حملات تروریســتی ســال ۲۰۰۱ بــه آمریــکا، اویغورها را 
تروریســت های چین توصیف کرده اســت. با این اوصاف، به هر فردی 
که به دلیل مخالفت با دولت چین دستگیر یا حتی اعدام شود، برچسب 

تروریست یا بنیادگرای اسلامی زده می شود.
به گفته تحلیلگران مسائل چین، با تغییر چشم انداز امنیتی جهان 
پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی، 
بــر اهمیت اســتراتژیک این منطقــه برای چین افزوده شــد. جلب 
موافقت چین از ســوی آمریکا برای مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی 
و متعاقــب آن حضور نظامی آمریــکا در پایــگاه نظامی «مناس» 
قرقیزســتان و «خــان آب» ازبکســتان، موجب ایجــاد نوعی منافع 
مشــترک برای چین و آمریکا به  طور موقت شد. ایالات متحده آمریکا 
پس از حملات ۱۱ ســپتامبر، برای جلب حمایت چین در جنگ علیه 
تروریسم، جنبش اسلامی شرق ترکستان را به فهرست سازمان های 
تروریســتی وارد کرد. در نتیجه این تصمیم، چین برای برخوردهای 

خشونت بار با اقلیت مسلمان دلیل در خورتوجهی یافت.
گروه های حقوق بشر از مقامات این کشور را به  خاطر سرکوب دینی 
مســلمانان اویغور به بهانه «مقابله با تروریسم»، بارها انتقاد کرده اند. 
از سال گذشته، مقامات چینی به کسانی که از همسایگان مسلمان خود 
جاسوسی کنند، جایزه نقدی می دهند. مقابله با پوشیدن حجاب و منع 
گذاشــتن ریش نیز از دیگر اقداماتی اســت که علیه مســلمانان چینی 

انجام می شود.
هم زمان با فرارســیدن ســال نوی میلادی ۲۰۱۶، نمایندگان مجلس 
چیــن یک قانون ظاهــرا «ضدتروریســم» را تصویب کردنــد که در دو 
حوزه «تأمین امنیت داخلی» و «تثبیت امنیت بین المللی» تنظیم شــده 
اســت. تصویب این قانون با اعتراض نهادهای حامی حقوق بشر و نیز 
دولت آمریکا روبه رو شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: 
قانون ضدتروریسم چین، منجر به محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان، 
انجمن هــا، تجمع مســالمت آمیز و آزادی دینی در چین خواهد شــد. 
او حتــی اعلام کرد این قانون می تواند از شــرکت های فناوری بخواهد 

اطلاعات حساس را تحویل دولت بدهند.
امروزه در کنار مشــکلات امنیتی، در اثر سیاســت های اســتبدادی 
حزب کمونیســت چین، مردم سین کیانگ به  لحاظ اقتصادی نیز زندگی 
سختی را می گذرانند. سیاست های حکومت در این استان باعث سیطره 
اقتصادی چینی های نژاد هان، که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل 
می دهند، بر مســلمانان و در نتیجه فقر و محرومیت مســلمانان شده 
است. درحالی که چینی های هان بیشــترین تسهیلات دولتی را دارند و 
از ســرمایه گذاری های دولتی بهره می برند، مســلمانان سین کیانگ در 
سرزمین مادری خود مانند بیگانگان زندگی می کنند و دولت چین را به 

تلاش برای نابودی آیین و فرهنگ خود متهم می کنند.
به   گــزارش دیده  بــان حقوق بشــر، «حزب کمونیســت چین»، یک 
سیســتم نظارتی چند لایــه دارد که هر نوع فعالیــت مذهبی در میان 
اویغورهای ســین  کیانگ را ســرکوب می کند. در ســال  های اخیر، حزب 
کمونیســت، ریش بلند و حجاب اسلامی را در این منطقه ممنوع کرده 
اســت. دولت چین سال گذشته در آســتانه فرارسیدن ماه رمضان اقدام 
به برگزاری جشنواره آبجو در استان مسلمان نشین سین کیانگ کرد. این 
اقدام باعث خشمگین شدن مسلمانان چین و بروز اعتراضات گسترده ای 
شد. ایندیپندنت نوشــت: در نواحی مسلمان نشین چین، به فروشگاه ها 
و رســتوران ها دستور داده  شــد تا در روزهای ماه رمضان باز باشند. در 
سراســر جهان، معمــولا دولت ها اقدام به محدودکــردن فروش الکل 
و ســیگار، به خاطر مضرات آنها می کنند. اما حزب کمونیســت چین در 
استان «ســین کیانگ»، از فروشندگان این اســتان صراحتا خواسته اند تا 

سیگار و مشروبات الکلی بفروشند.
به  گزارش «رادیو آزاد آسیا» مقامات حزب در شهر «لاسکی»، واقع 
در «ختن»، در آوریل اعلام کردند همه رســتوران ها و سوپرمارکت ها 
باید پیش  از اول ماه مي «پنج نوع نوشــیدنی الکلی و ســیگار» را در 
«محل دید مشتریان» قرار دهند؛ فروشندگانی که از این دستور تخطی 
کننــد، با توقیف مغازه و اقدامات قانونی مواجه خواهند شــد. طیف 
وســیعی از اشــکال عجیب وغریب ســرکوب مذهبی در سین کیانگ 
گزارش شــده که می توان بــه برگزاری ضیافت رایگان ناهار توســط 
کارکنــان حزب در ماه رمضــان و دعوت از مســلمانان منطقه برای 
شــرکت در آن با هدف شکستن روزه آنها اشاره کرد. همچنین جریمه 
مردان به خاطر گذاشــتن ریش و زنان برای پوشیدن روسری نیز از این 

دست اقدامات است.
در ســال های اخیر اقدامات حزب کمونیست چین در این منطقه، با 
چندین تظاهرات و آشــوب همراه بوده است که مهم  ترین آن تظاهرات 
سال ۲۰۰۹ در شهر «اورومچی»، مرکز استان سین  کیانگ بوده که پلیس 
به   ســمت تظاهرکنندگان شــلیک کرده اســت. منابع حزب کمونیست 
چین می  گویند ۱۹۷ نفر در این جریان کشــته شده  اند؛ درحالی   که کنگره 
جهانی اویغورها، شــمار کشته  شــدگان را نزدیــک ۶۰۰ نفر اعلام کرده 
اســت. آشوب  های مشــابهی نیز در ســال  های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ روی داده 
اســت. در گزارش کنگره آمده اســت، «چین همواره به چنین حوادثی 
به  عنوان اقدامات تروریستی می  نگرد. بدون شک برخی   از آنها این گونه 
هســتند؛ اما در بیشــتر موارد برای افراد خارج از چین تقریبا غیرممکن 
اســت که بتوانند صحت این  گونه حوادثی که از   نظر چین «تروریستی» 

است، بررسی کنند».
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زاویه

اتحادیــه اروپا را یک گربه فــرض کنید. این گربه در 
جعبه ای مملو از رادیو اکتیــو ناپدیدار- ماده ۵۰- قرار 
داده شــده است. این ســم (ماده ۵۰) در هر شرایطی 
ایــن گربــه را خواهد کشــت و این مرگ تنهــا نتیجه  
تأییدشــده ای اســت که هنگام بازشــدن دَرِ این جعبه 
شــاهد آن خواهیم بــود، اما تا زمانی کــه این جعبه، 
مهر وموم شــده، مشخص نیست این گربه وحشی زنده 
اســت یا مرده. این دولت همان «شرودینگر» اتحادیه 
اروپاســت؛ همان آزمایشــي کــه در ســال ۱۹۳۵ به 
وسیله «اروین شــرودینگر»، فیزیک دان اتریشی، ابداع 
شد. آزمایشــی که در آن یک گربه بسته به یک رویداد 
تصادفی ممکن اســت مرده یا زنده باشد. حتي اگر این 

رویداد ترسناک به نظر برسد.
این تشــبیه به بهترین شــکل وظایف نخســت وزیر 
بعــدی بریتانیــا را تعیین و تشــریح می کند؛ چگونگی 
مذاکره بــا اتحادیه اروپا پس از مشخص شــدن نتیجه 
همه پرســی در این کشــور. امــا پارامترهای ســاده ای 
در این میان مطرح هستند؛ تجارت، آن هم با حفظ فواید 
بازار واحد و همراه با تأکید بر کنترل ورود مهاجران به 
این کشور که خواسته اصلی تمامی رأی دهندگانی بود 

که به خروج بریتانیا رأی مثبت دادند.
اما مشــکل اصلی آن اســت کــه جنبش های آزاد 
کارگری و بــازار واحد اروپایی از یکدیگر جدا نیســتند؛ 
کاهش یکی به معنای کاهش دیگری اســت. رضایت 
حداکثــری رأی دهندگان به خــروج بریتانیا از اتحادیه، 
البته نه تمامی آنان، بلکه تعداد زیادی از آنها - افرادی 
که تنها انگیزه شان در این مسیر کاهش روند مهاجرتی 
بود- به معنای متلاطم کــردن اوضاع اقتصادی بود و 
نادیده گرفتــن این میزان از رضایــت فردی، در حقیقت 

توهین به دموکراسی است.
با وجود انکار رأی دهنــدگان لیبرال، اعضای کمپین 
خروج، این موضوع اساســی را پذیرفتند که بین کنترل 
مرزها بــه هر قیمتی و تحت هر شــرایطي و تعامل با 
همسایگان نزدیک بریتانیا و شرکای تجاری، باید یکی را 
انتخاب کنند. اکثریت آنان خواهان بازگشت به شرایط 
گذشــته بودند، اما اعضای کمپین مانــدن در اتحادیه 
اروپا، این انتخاب را دوست نداشتند؛ بنابراین طرفداران 
اروپا اگر بتوانند از دو مرحله خشــم و انکار عبور کنند، 
در ســال های آینده نیز همچنان متحــد باقي خواهند 
ماند. برخی از این خشــونت ها پذیرفتنی است؛ به ویژه 
زمانی که به ســخن «فیلیپ راث»، نویسنده آمریکایی 
اســتناد می کنیم که می گوید: «خشم افراد را کارآمدتر 
می کنــد. این همان عملکرد برای بقاســت و به همین 
دلیل این حس به بشر اعطا شده است. اگر خشم شما 
را ناکارآمد می کند، او را مانند یک ســیب زمینی داغ به 

هوا پرت کنید».
هرچند اگر حامیان خروج، به نتایج این همه پرسی 
افتخار می کنند، پس دیگر بریتانیا نمی تواند به نقطه ای 
بازگردد که آن را «عضویت در اتحادیه اروپا» می نامند، 
اما اگر ایــن حمایت بازتاب دهنده پذیرش مســئولیت 
منافع ملی اســت، نزدیکی به این اتحادیه بیش از پیش 

محتمل خواهد شد.
دراین میان برخی می گویند این شرایط بحرانی ترین 
اوضــاع بریتانیا بعد از جنگ داخلی در این کشــور، در 
حدود ۴۰۰ ســال پیش اســت. «ترزا مــی»  حالا گزینه 
محبــوب حزب محافظــه کار و بنگاه های شــرط بندی 
اســت تا کاری دشوار را به دســت بگیرد. مذاکره برای 
خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا، در حقیقت کلاف 
ســردرگمی اســت که بازکردنش مشــخصا به کسی 
احتیاج دارد که اطلاعات و تجربه کافی داشــته باشد. 
ترزا می  در سخنرانی برای ورود به مبارزات درون حزبی 
در یک جمله گفت: «من ترزا می،  تنها کسی هستم که 

می تواند نخست وزیر بعدی بریتانیا باشد».
نخست وزیر بعدی احتمالی کیست

ترزا می  ۵۹ ساله ، تا بیســت و چهارم ماه ژوئن برای 
شش سال در دوره نخست وزیری «دیوید کامرون»، وزیر 
کشــور بود. همین او را در موقعیتی ویژه قرار می دهد؛ 
چراکه در ۵۰ ســال گذشته، هیچ کس شش سال پیاپی 
در پستی چنین کلیدی قرار نداشته است. او در دانشگاه 
آکسفورد جغرافی خوانده و پیش از اینکه به عضویت 
پارلمــان درآید، در مرکز مالــی و بانکی لندن کار کرده 
اســت. از ۱۷ سال پیش درست دو ســال بعد از اینکه 
برای اولین بار از «میدن هد»، به عنوان نماینده پارلمان 
به «وست مینستر» رسید، در سطوح بالای حزب فعال 
بود. از ســال ۱۹۹۹ در کابینه سایه «مایکل هاوارد»، به 
عنوان وزیــر آموزش و کار حضور داشــت تا روزی که 
محافظــه کاران قدرت را به دســت گرفتنــد. در کابینه 
ســایه آن روز ها، به عنــوان حزب مخالــف در مقابل 
حــزب «کارگــر» شکســت ناپذیر، در دوره «تونی بلر»، 
نخست وزیر سابق بریتانیا، برای بیش از ۱۰ سال، ترزا در 
پست های مختلف حضور داشت؛ البته بیشتر به عنوان 

وزیر زنان و برابری.
در سال ۲۰۰۵ در یک سخنرانی، در مجمع عمومی 
از اعضــای حزب خواســت با اقشــار فقیر تــر ارتباط 
بیشتری برقرار کنند تا شهرت بد حزب با عنوان «حزب 
بدجنس» تغییر کند؛ عنوانی که بسیاری از بزرگ ترهای 
حزب هنوز او را برای به کاربردنش نبخشیده اند. رابطه 
او با دیوید کامرون نیز چندان خوب نبود، اما همیشــه 
احترام بینشان وجود داشــت. حتی در آغاز سخنرانی 
برای نامزدشــدن در مبارزات حزبی برای رســیدن به 
کرســی رهبری، از دیوید کامرون تشکر کرد؛ مردی که 
به گفته او حــزب محافظه کار را از یک حزب بازنده به 
یک حزب برنــده تبدیل کرد. اما برخلاف این تمجیدها، 
او در مــواردی اختلاف نظرهایی جدی با دیوید کامرون 
داشــت. با وجــود این، قــول داد حزب را کــه بعد از 

مبارزات اخیر دو پاره شــده، دوبــاره یکپارچه کند. این 
در حالــي اســت که ترزا مــي در مبــارزات اخیر برای 
رفراندوم درباره موقعیت بریتانیا در اتحادیه اروپا، جزء 
چهره های اصلی کمپین نبود. بسیاری روز بعد از اعلام 
نتایج نمی دانســتند، وزیر کشور مملکت طرفدار ماندن 

بوده یا خروج؛ البته که او طرفدار ماندن بود.
توانایی در چانه زنی

یکی از ویژگی های تــرزا می ، توانایی اش در مذاکره 
و توجه به جزئیات است؛   همان چیزی که در مذاکرات 
پیــشِ رو برای خروج از اتحادیــه اروپا، اهمیت کلیدی 
پیــدا می کنــد. او باز هــم در توصیف خــود می گوید: 
سیاســتمدار اهــل خودنمایــی نیســتم، دائــم از یک 
استودیوی خبری به استودیوی دیگر نمی روم، سر ناهار 
بــا همکارانم غیبــت نمی کنــم و در کافه های اطراف 
پارلمان با بقیه نمی نوشم؛ اما کارم را بلدم. او می گوید، 

«مرا براساس کارهایم قضاوت کنید».
طبیعی است که بسیاری انتقادات تندی از او دارند؛ 
هم در حوزه مهاجرت هم در حوزه خدمات اجتماعی، 

اما خودش به این ســابقه مفتخر 
اســت و می گوید توانسته کارهای 
انجام  این ســال ها  در  اســتثنایی 
دهد؛ مهاجــرت از خارج اتحادیه 
پرونده های  کــرده،  کنترل  را  اروپا 
بــاز پلیس دربــاره سوءاســتفاده 
از قــدرت و غیــره را دنبال کرده و 
البته در یکی، دو مورد مشــخص 
از جمله اســترداد «ابو قتاده» به 
اردن، پرونده ای را که سال ها طول 

کشید، به نتیجه رسانده است.
مســئله مهاجــرت در قلــب 
رفرانــدوم اخیــر قــرار داشــت. 

بسیاری از کســانی که به خروج رأی داند، مسئله شان 
مهاجرت عمده از اتحادیه اروپا به بریتانیا در چارچوب 
جابه جایــی آزادانه نیروی کار بــود. در روزهای بعد از 
رفراندوم، حتی بعضی از رهبران کمپین خروج، زیر این 
ماجــرا زدند و گفتند بریتانیا در اتحادیه مالی می ماند و 
جابه جایی نیروی کار هم ســرجای خودش است، اما 
خانم می  نظــر دیگری دارد، می گویــد: «مردم به این 
خواســته رأی داده اند و روشن است که او باید این کار 

را انجام دهد».
بانوی آهنین

پس از ســخنرانی «ترزا می» در کنفرانس ســالانه 
حزب محافظــه کار در زمــان انتخاب دیویــد کامرون 
برای کســب کرسی ریاست، بســیاری از رسانه ها، او را 
با «مارگارت تاچر»، نخست وزیر پیشین این کشور قیاس 
کردند و به او لقب «بانوی آهنین» جدید بریتانیا دادند. 
روزنامه «دیلی بیست» در آن زمان در گزارشی با اشاره 
به نقش خانم می  در راهبری کشورش برای همکاری 
با ائتــلاف ضدداعش در حملات هوایی علیه این گروه 
تروریســتی در عراق نوشــت: «او امیدوارست به زودی 
کل کشــور را راهبــری کنــد». این روزنامه انگلیســی 
این طــور ادامه داده بود، «اگر کامــرون انتخابات آینده 
را از دســت بدهد، او (ترزا می) حتــی می تواند پیش 
از پیروزی «هیلاری کلینتون» در کاخ ســفید (انتخابات 
۲۰۱۶ ایالات متحده) رهبری محافظه کاران انگلیسی را 

در دست بگیرد». ترزا می  که به «واگویی حقایق تلخ» 
معروف است، پیش از این در زمان نخست وزیری تونی 
بلر چشم در چشــم هم حزبی های محافظه  کارش گفته 
بود: «باید در همه آنچه انجام می دهند به طور بنیادین 
تغییر ایجاد کننــد» و افزوده بود، حزب محافظه کار به 
«حزبی کثیف» بدل شــده  اســت. چند نفری در حزب، 
هرگز او را برای ســخنرانی نیشدارش که فراتر از سالن 
همایش طنین انداز شــد و افکار عمومی را اســیر خود 
کرد، نبخشــیده اند، اما واکنــش لحظه ای او کمک کرد 
حزب محافظــه کار با ارائه تصویری ملایم تر، در نهایت 
با چهــره میانه روتری، مانند دیوید کامــرون به قدرت 

بازگردد.
او چهره ای است که به سخت کوشی معروف است 
و به طور گســترده ای از سوی هم حزبی هایش که او را 
فــردی با اراده ای پولادین و مصمــم می دانند، محترم 
شمرده می شود. ترزا می «یک فمینیست است»، این را 
خودش با افتخار می گوید. چند سال پیش او با پوشیدن 
تی شــرت که روی آن نوشته شده بود: «یک فمینیست، 
این شکلی است»، بر این موضوع 
تأکید کرد که در اعمال و کردارش 
نشــان داده فمینیســت است. او 
که برای ســال ها یکی از مهم ترین 
پســت های مملکتــی را در اختیار 
داشته، رئیس و یکی از پایه گذاران 
مؤسسه «زنان برای پیروزی» است 
که تلاش می کند زنان بیشــتری را 
از  نمایندگی مجلس  برای چالش 

حزب محافظه کار ترغیب کند.
خانــم مــی  متأهــل اســت و 
فرزندی نــدارد؛ قصد هــم ندارد 
دربــاره زندگــی خصوصی اش به 
کســی توضیح دهد و از پاسخ در   این باره طفره می رود. 
فرزند یک کشیش انگلیکن در سال های اخیر توانست، 
یکــی از مهم ترین قوانین برابــری حقوق را پیش ببرد؛ 
قانــون ازدواج همجنس گرایان در بریتانیا، از مســائل 
بســیار حســاس به  ویژه در میان همکارانش در حزب 

محافظه کار.
بســیاری از همکاران ترزا مــی ، او را آدمی مطمئن 
توصیــف می کنند؛ کســی که کاری را که به دســتش 
بدهند، به ســرانجام می رســاند. توصیفی از کسی که 
حــالا نه تنها حزب محافظه کار کــه کل مملکت به آن 
احتیــاج دارد. او قول داد برای نظارت بر خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا، یک نهــاد جدید ایجاد کند و می گوید 
شــروع این فرایند تا پایان ســال جاری میلادی خواهد 
بــود، اما او معتقــد به توضیح نیســت و نمی گوید در 
مذاکــره چگونــه عمل خواهــد کرد؛ پیــش از این نیز 
چنین مذاکراتی انجــام داده و موفق بوده، اما حالا که 
در شــمال کشــور یک زن دیگر «نیکلا استورجن» برای 
استقلال اسکاتلند نقشه می کشــد و در اتحادیه اروپا، 
زنــی دیگر «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان، قصد دارد 
نگذارد بریتانیا مثالی برای احزاب جدایی طلب اتحادیه 
شــود، باید دید ترزا می چگونه می تواند پیروز این نبرد 

دشوار شود.
مشکلات پیشِ روی نخست وزیر آینده

اکنون و با رأی خروج بریتانیایی ها، عرصه سیاست 

در این کشــور به ویژه پس از اســتعفای دیوید کامرون 
بســیار پیچیده می شــود؛ برخی بر ایــن باورند که ترزا 
می  توانــد این گــره را باز کنــد، اما برخــی دیگر تأکید 
می کنند، هدایت بریتانیا در این شــرایط بحرانی نیازمند 
فردی با مشــخصات «آندره آ لدسام» است. او پیش تر 
در بخش مالی کار کرده است و در زمان تبلیغات پیش 
از رفرانــدوم برای خــروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا، از 
ســتارگان اردوگاه جدایی  از اتحادیه اروپا بود. او تجربه 
چندانی در عرصه سیاسی ندارد و وزیر مشاور انرژی در 

دولت دیوید کامرون بوده است.
با تمامــي این توصیف ها، اما «بوریس جانســون»، 
شهردار ســابق لندن که پیش از این یکي از گزینه هاي 
اصلي جانشــیني کامرون بــود، از او حمایت مي کند. 
او درباره لدســام مي گوید: «او تنها کســي اســت که 
مي تواند انرژي و عزم مورد نیاز را به عنوان نخست وزیر 
بعدي کشــور داشــته باشــد». اما خود او کــه مانند 
جانسون خواهان خروج از اتحادیه اروپاست، مي گوید: 
«امیدوار هســتم مذاکرات ما در این زمینه تا حد امکان 
کوتاه و مفید باشــد. امیدوارم بریتانیا تا ژانویه ۲۰۱۹ از 
اتحادیه اروپا خارج شــود. دســتیابي به این هدف به 
معنــاي اجراي ماده ۵۰ قانــون اتحادیه اروپا تا قبل از 
پایان ســال جاري اســت». او که بارها گفته «برگزیت 
بعد از ســقوط دیوار برلین بزرگ تریــن لحظه در تاریخ 
بوده است» تأکید مي کند: «این رویداد بیدارباشي براي 
اتحادیه اروپــا بود و نتیجه همه پرســي، نتیجه نهایي 
اســت». مشــاور وزیر انرژي بریتانیا، اما در برابر مسئله 
مهاجران موضع نرم تري دارد و مي گوید: «بیرون کردن 
شــهروندان اروپایي ســاکن اروپا درحال حاضر خیلي 

عجولانه و غیرمنصفانه است».
اکنــون کمیتــه ۱۹۲۲ حــزب، مســئول برگزاری 
انتخابات حزب محافظه کار اســت و قاعدتا از همان 
شیوه  ای که در ســال ۲۰۰۵ میلادی منجر به انتخاب 
دیوید کامرون شد، استفاده می کند. البته این موضوع 
باید به تأیید هیأت رئیســه حزب محافظه کار برســد. 
براساس رویه موجود، همه نمایندگان پارلمانی حزب 
محافظه کار می توانند نامزد رهبری حزب شــوند، به 
این شرط که دست کم دو نماینده دیگر از نامزدی شان 
حمایــت کنند. اگر نامزدها بیش از ســه نفر باشــند، 
هرچند بار که لازم باشــد از ۳۳۱ نماینده محافظه کار 
مجلس عــوام رأی می گیرند تا فقــط دو نامزد باقی 
بماننــد و در هر مرحله رأی گیری، کســی که کمترین 

رأی را داشته باشد، حذف می شود.
اینجاست که تضادي به وجود می آید؛ شخصی که 
هدایت این کشــور را در این بحران برعهده می گیرد با 
بزرگ ترین آزمون دموکراسی انتخاب و با رأي ۱۵۰ هزار 
عضو حزب محافظه کار برگزیده می شــود؛ کســی که 
پیش از این، از فیلتر ۳۳۰ نماینده این حزب عبور کرده 
اســت. اما بحثی نظری دراین میان وجــود دارد: برای 
بازســازی اقتدار پارلمان بریتانیا، باید چشم انداز شرایط 
پس از رفراندوم، ترسیم شود. نخست وزیر آینده باید از 

حمایت ملی نیز برخوردار باشد.
این فرایند از نظر قانونی جذاب، اما در عمل بســیار 
وحشتناک است. دولت لندن از زمان برگزاری رفراندوم 
جدایی اســکاتلند در پاییز ســال ۲۰۱۴ تا کنون بســیار 
متزلزل بوده اســت. انتخاباتي که بــا اختلاف ناچیزی 
به ماندن اســکاتلند منتهی شــد. از این رویداد نه تنها 
بــه عنوان تصمیمــی صحیح در نتیجه یک سیاســت 
واقع بینانه یاد نمی شــود، بلکه بسیاري آن را انتخابی 
هوشــمندانه نیز نمي دانند. همــان انتخابي که اکنون 
در برابر محافظه کاران بریتانیایي قرار گرفته اســت، اما 
اگر انتخاباتی وجود نداشــته باشد، مسئولیت عظیمی 
بر شــانه های حزب محافظه کار قــرار می گیرد؛ چراکه 
آنان در حقیقت برای کل کشــور، نخست وزیر انتخاب 
می کننــد؛ از جمله برای آن ۴۸ درصــدی که به بقای 
بریتانیا در اتحادیه اروپا رأی داده اند و در نهایت فردی 

که انتخاب می شود، با دریای پرتلاطمی روبه روست.
دراین میان اعضــای حزب «کارگــر» بریتانیا، انتظار 
ندارند نظــر آنان در انتخاب رهبر حزب محافظه کار در 
نظر گرفته شود، اما ارزش دارد که آنان نیز همان کاری 
را انجام دهند که اعضای حزب کارگر تابســتان گذشته 
کردند. محافظه کاران بریتانیایی باید سکان رهبری خود 
را به دست فردی توانا بســپارند، نه اینکه نخست وزیر 
آتی را براساس قضاوت ها یا به تلافی خیانت به برخی 
از تفکرات افلاطونی برگزینند. آنان باید بدانند فردی را 
برای انجام کاری فوق العاده دشوار انتخاب می کنند و 

هزینه این ناکامی و شکست بسیار گزاف خواهد بود.
تــرزا می  و آندره آ لدســام، دو نامزد نهایی هســتند، 
اما انتخاب از بین این دو، انتخاب تلخی اســت؛ چراکه 
افراد بي شماري هیچ یک از این دو نامزد را نمی پسندند؛ 
هرچند برای اعضای حزب محافظه کار، بدون شک ترزا 
می  شخص مناسب تری است. به باور بسیاری، خانم می  
شــخصیت جذابی دارد و توانایــی آن را دارد که دورن 
حــزب تعامل برقرار کنــد. همچنیــن او در چانه زنی با 
دیگر رهبران اروپایی، مانند آنگلا مرکل موفق تر خواهد 
بــود. همچنین باید در نظر گرفت که بــا خروج بریتانیا، 
این کشــور باید بار دیگر در روابط خود با ایالات متحده 
بازنگری کند، پس اگــر هیلاری کلینتون، پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا باشد، قطعا ترزا می 
 بــرای رویارویی با کلینتون مناســب تر از آندره آ لدســام 
اســت. به باور بســیاری، نباید این ویژگی تــرزا را نادیده 
گرفت که او حداقــل می تواند حزب را متحد نگه دارد. 
اما اگر تراژدی سیاسی در بریتانیا همچنان ادامه داشته 
باشد، اکتفاکردن به خصوصیت های وزیر کشور به تنهایی 

نمی تواند عاملی تعیین کننده برای پیروزی باشد.
منابع: گاردین- بی بی سی

نخست وزیر بعدی بریتانیا کیست

«ترزا مي»، انتخاب بین «بد» و «بدتر»
نفیسه کریمی

هادي فیروزي

همچنین ترزا می در چانه زنی با دیگر 
رهبران اروپایی، مانند آنگلا مرکل 

موفق تر خواهد بود. همچنین باید در 
نظر گرفت که با خروج بریتانیا، این 
کشور باید بار دیگر در روابط خود با 

ایالات متحده بازنگری کند، 
پس اگر هیلاری کلینتون، پیروز 

انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 
آمریکا باشد، قطعا ترزا می  برای 
رویارویی با کلینتون مناسب تر از 

آندره آ لدسام است
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